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  مجله مديريت فرهنگي
 1387زمستان / شماره دوم / سال دوم 

  
  
  
  

  )ايران(سوم  جهان فرهنگي توسعه و ريزي برنامه در يونسكو جايگاه
  
  

   دكتر سيدرضا صالحي اميري 
  استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات

   هرگلاني زماني ليلي
  آموخته كارشناسي ارشد مديريت فرهنگي دانش

  يقات دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحق
  

  
  

   چكيده
 در ايـن  . بپـردازد  ايـران  فرهنگـي  ريزي برنامه و توسعه در يونسكو جايگاه بررسي به تا دارد سعي پژوهش اين

 هـاي   نظريـه  بررسـي  ضـمن  در ادامه  قرار داده و   بررسي يونسكو مورد  ديدگاه از توسعه را  و  فرهنگ     راستا نخست، 
چهـار   قـراردادن  مبنـا  يونـسكو، بـا    يها  فعاليت بررسي ه است و براي   پرداخت انساني پايدار توسعه توسعه، به معرفي  

 سـوالات  توصيف اهداف و   به سپس پرداخته است و   ايران فرهنگي ميراث بررسي يونسكو به  فرهنگي توسعه هدف
 نخبگـاني  ميـان  در شده توزيع يها  پرسشنامه از حاصل هاي  داده تحليل و تجزيه به مربوط نتايج و پژوهش پرداخته 

 در مـوثري  نقـش  يونسكو دهد كه   نتايج اين پژوهش نشان مي     حاصل. گرديد تشريح بودند، ارتباط در يونسكو با هك
 فرهنگـي  احيـاء هويـت    وهـا     كشور ساير با ايران فرهنگي تبادل ايران و  مادي فرهنگي ميراث احياء و اشاعه حفظ،
  . است داشته ايران

  
  كليدي واژگان

 جهاني انساني، ميراث پايدار هفرهنگي، توسع يونسكو، توسعه
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  مقدمه
اي اســت كــه پيامــدهاي فكــري و   پديــده1توســعه

اي بــراي افــراد و جوامــع دارد فقــر،  اخلاقــي گــسترده
بيكاري و نابرابري در يـك جامعـه نـشان دهنـده عـدم             
دستيابي به توسـعه اسـت و حـدود نـيم قـرن از آغـاز                

ت، المللي براي توسعه گذشته اس ـ      هاي ملي و بين     تلاش
ــردم در      ــدگي م ــادي در زن ــوني بني ــدون آنكــه دگرگ ب

  .كشورهاي جهان سوم به وجود آيد
 توسـعه اقتـصادي ضـرورتي بـراي         60ازاوايل دهـه  

تر منافع اقتصادي و اجتماعي حاصله تبلور         توزيع وسيع 
ولي در اواخر دهه به تدريج آشكار شد كـه هـر            . يافت

 ضـروري توسـعه اسـت امـا          چند رشد اقتصادي، شرط   
، 1374دوپـوئي   . (نبايد آن را به منزله توسعه تلقي كـرد        

هـاي اخيـر وسـعت        بنابراين مفهوم توسـعه در دهـه       )9
يافته و فراتـر از توسـعه اقتـصادي گرديـد زيـرا مـردم                

اي   توانـد برنامـه     اند كه تنها ملاك اقتصادي نمـي        دريافته
براي كرامت و سعادت انـسان باشـد از ايـن رو بخـش              

 را در   3 مفهوم توسعه انـساني    2ل متحد توسعه سازمان مل  
ــت    ــرده اس ــف ك ــصادي تعري ــعه اقت ــا توس ــاط ب  .ارتب

با پايان يافتن جنگ جهـاني اول       ) 1377،10پرزدكوئيار(
و پيدايش جامعه ملل، اين تفكر كه بايد بين كـشورهاي    
جهان در امور معنوي و فرهنگي و هر آنچه بـا كرامـت             

وجـود داشـته    انساني سر و كار دارد، ارتباط و همـدلي          
تحـولات          و  ) 3،  1382الـديني   قطب(باشد، قوت گرفت    

هـا   بعد از جنگ دوم جهـاني ايـن واقعيـت را بـه نظـام              
ها بـه   تحميل كرد كه اصل تعامل بين كشورها و فرهنگ       

تواند باشـد و ايـن        جاي تقابل بهترين راه همزيستي مي     
جزء با اولويـت قـرار دادن عوامـل فرهنگـي و توسـعه              

 5بـر همـين اسـاس يونـسكو     ميـسر نيـست    4فرهنگـي 
 1945فرهنگـي در نـوامبر       علمـي،         سازمان آموزشـي،  

ميلادي تأسيس شد تا با كاشـتن بـذر صـلح بـه جـاي               
هــا و از طريــق گــسترش    جنــگ در اذهــان انــسان  

هـاي فرهنگـي و آموزشـي و علمـي، صـلح و        همكاري

رغم ايـن     الملل را در جهان مستقر سازد، علي        تفاهم بين 
ذشت بيش از شصت سال از جنـگ جهـاني دوم و            با گ 

ــسياري از   ــوز ب ــسكو هن ــاني يون ــشكيل ســازمان جه ت
كشورهاي جهان سوم در برقراري صلح، موفق نـشده و          

انـد و كيفيـت       همچنين از توسعه لازم برخـوردار نـشده       
 .زندگي مردم ايـن كـشورها واقعـاً بهبـود نيافتـه اسـت             

ه يكي از   لذا امروزه بحث توسع    )1386،25نجف بيگي   (
مباحث اصلي جامعه جهاني پس از جنـگ دوم جهـاني           

در مبحث توسعه، معمولاً توسعه سياسي، توسـعه       . است
گيرد و    اقتصادي و توسعه فرهنگي بيشتر مدنظر قرار مي       

ارجح داشتن يـك بعـد بـر بعـد ديگـر موجـب عقـب                
بـه نظـر    . ماندگي كشورهاي جهان سوم را شـده اسـت        

هاي فرهنگـي     ها با ارزش  رسد موفقيت و رفاه كشور      مي
هاي جهاني داشته و خود را تافته جدا     كه نگاه به سيستم   

هايشان را افقـي از       بافته از جهان ندانند و پيشرفت ملت      
هاي ديگر بدانند خواهند توانست توسـعه      پيشرفت ملت 

، 1383هريسون  . (شان به ارمغان آورند     پايدار براي ملت  
14  (  

جديد به نام فرآيند       وميالبته بايد در نظر داشت مفه     
 به عنـوان تحـولي جديـد در كنـار سـاير             6جهاني شدن 

شـود، در واقـع بـه نظـر           تحولات بين المللي تلقي مـي     
رسد اين فرآيند به دليل برخورداري از ابعاد گسترده،    مي

سرعت شتابان و مرز ناپذيري، آغازگر فرآينـدي اسـت          
 و  7گكه احتمالاً ابعاد گوناگون بـشري از جملـه فرهن ـ         

توسعه و به تبع آن تحولات فرهنگـي از جملـه هويـت         
نقـش حيـاتي مقـولات      . ملي را تحت الشعاع قرار دهد     

فرهنگي در عصر جهاني شدن از يك طرف و همچنين          
هـاي بـين المللـي ماننـد          پر رنگ شـدن نقـش سـازمان       

يونسكو از طرف ديگر مـا را بـر آن داشـت تـا نگـاهي            
هاي آن    ناسايي فعاليت فراگير به اين سازمان جهاني و ش      

  .داشته باشيم
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  موضوع پژوهش
آشنايي اوليه با موضوع مورد بحـث حـائز اهميـت           

هـاي پـژوهش، انـواع        است، زيـرا بـراي شـناخت افـق        
. هاي مكـاني و زمـاني ضـروري اسـت           متغيرها و حوزه  

آنچه مسلم است كشورهايي به نام جهـان اول وجهـان           
كـشورهاي   درصـد مـردم دنيـا در      70.سوم وجـود دارد   

كنند كه در مقايسه با كـشورهاي         جهان سوم زندگي مي   
جهان اول، از سطح زندگي پاييني برخـوردار هـستند و           

در . ايران نيز در شمار كشورهاي جهان سـوم قـراردارد         
اي از  هــا بــا تركيــب تــازه عـصر جهــاني شــدن، كــشور 

 فرآيند جهـاني     . شد  ها روبرو خواهند    ها و تهديد    فرصت
هـاي گونـاگون،      ناپـذير و بـه روش       ناب  شدن بطور اجت  

خـصوص كـشورهاي      فرهنگ كشورهاي مختلف و بـه       
بطور . جهان سوم را تحت تاثير خويش قرار خواهد داد        

از ...  قوميت، محيط زيست و    8مثال مسائلي نظير هويت،   
هـا معرفـي      هاي جديد كشور    جمله موضوعات و چالش   

ذ انــد كــه بــراي مواجهــه بــا آنهــا نيــاز بــه اتخــا  شــده
  . ها هستيم هاي جديد از جانب كشور ريزي برنامه

المللي بـراي نيـل    يونسكو به عنوان يك سازمان بين    
هايي را در نظر گرفتـه اسـت ايـن            به اين خواسته مولفه   

هاي آمـوزش، علـوم، فرهنـگ، علـوم           ها در مقوله    مولفه
و با يكديگر ارتبـاط       گردد    اجتماعي مطرح مي    انساني و   

هاي فراواني وجود دارد       اكنون فرصت  تنگ دارند و    تنگا
ريـزي    تا از اين سازمان به منظور حركت به سوي برنامه         

و توسعه فرهنگي گام برداشت گزارشات يونسكو نشان        
  در   2007-2002با توجه به اهـداف راهبـردي            دهد    مي

صورت استفاده بهينه كشورها اين مـسئله امكـان پـذير           
  .است

است تا با شناسـايي     حاضر سعي بر آن        در پژوهش   
هـاي    خصوص انجـام فعاليـت     «هاي يونسكو در    فعاليت

 »ريزي و توسعه فرهنگي در كشور ايران    مربوط به برنامه  
هـاي موجـود در        بهينه از ظرفيـت     بحث شود تا استفاده     

مـان ايـران    اين سازمان جهـت ارتقـاء و توسـعه كـشور         

تقل براي نيل به اين خواسته بايد با متغيرهاي مس        . باشيم
يعنــي فعاليــت ســازمان يونــسكو آشــنا شــويم و بعــد  

اي كه متـاثر از متغيـر وابـسته هـستند             متغيرهاي وابسته 
ريـزي و     ايـن شـامل برنامـه     . شناسايي و بررسي نماييم   
ــه . توســعه فرهنگــي اســت همچنــين در ايــن راســتا ب

مختــصات فرهنــگ، توســعه، جهــاني شــدن، و ميــراث 
  . خواهيم پرداخت9جهاني

  
  هشاهداف پژو

هدف از ارائه اين موضوع، آشنايي با سازمان جهاني  
هاي آن سـازمان، رسـيدن بـه        ليت  يونسكو، شناسايي فعا  

باشـد    اهداف و پيدا نمودن جايگاه يونسكو در ايران مي        
با توجه به اهميت زياد مسائل فرهنگي كه كليه سـطوح           

گيـرد،    مادي و غير مادي جوامـع بـشري را در بـر مـي             
رمان بيش از هر زمان ديگري نيازمند       جامعه كنوني كشو  

 جامعـه جهـت رسـيدن بـه          ارتقاي سطح كيفي و كمـي     
  .استانداردهاي جهاني است

  
  اهداف كلي

اهميت شناسائي نقش يونسكو در خـصوص انجـام         
ريـزي و توسـعه فرهنگـي در     فعاليتهاي مربوط به برنامه  

اهميت شناسايي ميراث جهاني ايران جهت ارتقاء       . ايران
  .ريزي و توسعه فرهنگي برنامه

  
  سوال و فرضيه پژوهش

جايگـاه  «با توجه به اينكه موضوع پژوهش حاضـر         
ريزي و توسعه فرهنگي در كشورهاي        يونسكو در برنامه  

 است سـوال اصـلي و فرعـي را      »جهان سوم مورد ايران   
  .توان بيان كرد چنين مي

ــد  : ســوال اصــلي ــسكو در خــصوص رون ــا يون آي
هنگي ايران تاثيرگـذار بـوده      ريزي و توسعه فر     برنامه
  است؟
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هاي يونسكو توانسته     آيا ايران از ظرفيت   : سوال فرعي 
  است استفاده بهينه نمايد؟

  :توان اين فرضيه را مطرح كرد كه و به اين ترتيب مي
المللي فرهنگي،  يونسكو به عنوان بزرگترين نهاد بين

ريزي و    در فرآيند تحولات جهاني شدن، در روند برنامه       
    .عه فرهنگي ايران موثر استتوس

  
  ادبيات پژوهش

 ويژگي و اهميت فرهنگ در توسعه

ــي از     ــه يك ــاني ب ــات جه ــه لغ ــگ در گنجين فرهن
هـاي    محبوبترين واژگان بدل گـشته اسـت و در رسـانه          

شـود امـا مفهـوم     جهاني، ملـي و محلـي از آن يـاد مـي      
لـذا اگـر    . محوري مورد بحـث هميـشه واضـح نيـست         

و   در مراكز علمي      هاي علمي      رويه بخواهيم به پيروي از   
دانشگاهي به مفهوم فرهنگ برسيم ابتدا بايد بـه واژه و            

هاي متفكران مختلـف در ايـن زمينـه           ها ونظريه   تعريف
اي دشـوار و   آشنا شد و ايـن پـاي گذاشـتن بـه عرصـه           

هـاي گونـاگون و بـه غايـت           پيچيده است زيـرا نظريـه     
نگ در ايـن    براي درك بهتر فره    .متفاوت و متعدد است   

پــژوهش قــصد داريــم ويژگــي فرهنــگ را از ديــدگاه  
  :يونسكو، بيان نمائيم

. فرهنگ يك مفهوم است نه يك واقعيـت عينـي         ) 1
اي فكري است كه بـراي توصـيف          در حقيقت اين سازه   

اي از رفتارها، افكار، عواطف       مجموعه پيچيده ) وتوجيه( 
عمومـاً عامـه مـردم      . رود  و مصنوعات بشري به كار مي     
  :كنند درباره فرهنگ اينگونه فكر مي

ها و هويت     باره از دست دادن ارزش       در :مورد اول  
از كـشورهاي جهـان اول   . كنند  فرهنگي ابراز نگراني مي   

گرفته تا كشورهاي جهان سوم غالباً اعتـراض مـشابهي          
شود كه زندگي امروزي در حال از بين بـردن            شنيده مي 

  .هاي سنتي هويت است بنيان

ــورد دو ــر مجموعــه اولويــت :مم هــاي   فرهنــگ ب
جايگزين؛ اولويت بازار بر اولويتهـاي انـساني يـا الهـام      

ورزد و در     بخش و يا اهميت دادن به ديگران تاكيد مـي         
حركت به سوي اقتصاد مطلق بـازار و جهـاني سـازي،            
ارزشـــهاي فرهنگـــي از دســـت ميرونـــد و پيوســـته  

  .گردد هايي مطرح مي پرسش
 مانند درگيـري بـين        قومي هاي   درگيري :مورد سوم 

ها و مردم بوسني و بين مسلمانان هند و هندوها،            صرب
امـروزه  . همگي ريشه در اختلافات فرهنگي ديرينه دارد      

فرهنگ به راهي براي توجيه كردن خشونت و درگيري          
  . بدل گشته است قومي 
مفهوم فرهنگ بـه عنـوان يـك مفهـوم متنـاقض         ) 2

رهنـگ در چـارچوب     در قرن نوزدهم ف   . شود  مطرح مي 
به وجود آمد كـه آن را بـه           گرايي    تاريخي مشخص ملي  

سـاز شـكل داد       صورت نيرويي وحدت بخش و همگن     
البته اين رونـد    . ها حمايت كند    تا در نهايت از حكومت    

هاي ملي جهان سـوم       را هم اكنون در بسياري  حكومت      
هـاي پراكنـده تـشكيل شـده اسـت و بـراي         كه از گروه  

و   و تقويت حكومت كارساز اسـت مشروعيت بخشيدن
فرهنگ به مانند يك ريـسمان مـردم درون يـك واحـد             

گزارش جهاني فرهنگ   . (دده  سياسي را به هم پيوند مي     
1379، 93(  

كميسيون جهاني فرهنگ و توسـعه در كتـاب تنـوع     
محصور كـردن مفهـوم فرهنـگ دو        «كند    خلاق بيان مي  

 ي مـشكل اصــلي را در بــر دارد هـيچ فرهنگــي جزيــره  
ها در رابطـه بـا يكـديگر          و همه فرهنگ    مجزايي نيست   

تاثير گذار و تاثير پذيرند و در واژه فرهنگ هميشه يك           
 xمفهوم رابطه وجود دارد يعني اين طور نيست كه فقط

هــا بــا  اي  رابطــه دارد مثــل برمــهy بــا  x باشــد بلكــه
. »هـا كـه در ارتباطنـد        ها با آلماني    ها و انگليسي    تايلندي

فكر كردن به قوميت در محـدوده تنهـا         «گويد   بارت مي 
يك گروه و فرهنگ، مثل اين است كـه سـعي كنـيم بـا               

مقابله ما  با ديگران در سازمان       » يك دست، دست بزنيم   
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. »قوميــت مــستتراست، يعنــي ديگــري  بــودن ديگــران
  )13، 1377پرزدكوئيار(

واقعيت ديگر در مورد ويژگي فرهنـگ ماهيـت،         ) 3
در كميــسيون جهــاني . آن اســتســيال و متغيــر بــودن 

فرهنگ آمده است فرهنگ يك كشور عـلاوه بـر اينكـه            
هـا    اگر فرهنـگ  . ثابت نيست بلكه دائما در جريان است      

بناست براي حيات با معني باقي بماننـد نيازمنـد تغييـر            
دهد كه سنن     اين مفهوم فرهنگ نشان مي    . هستند  دائمي  

ند تـا قابـل     شو  بايد در تغيير باشند يعني سنن تفسير مي       
درك شوند اين تفاسير مجدد در واقع تغييـر محـسوب           

پرسيم بايد اين باشد كـه چـرا          شوند و سوالي كه مي      مي
سنن فرهنگي تغيير نكنند اين جا مسئله جالـب وجـود           

ــراي حفــظ ســنت  ــدگان ب ــا را متحــول  دارد زن ــا آنه ه
ها   سازند اما با اين تحول كه براي مفهوم كردن سنت           مي

دهند قادر باشند آنها را بـه نـسل           ت مي براي خود صور  
  .بعد انتقال و هم به نوبه خود آنها را حفظ كنند

هـايي از     ها و مصنوعات ملل، آميختـه       نظرات، سنت 
هايي كه در    اند و بر خلاف شعار      عناصر بيروني و دروني   

انـد زيـرا در زمـان         شوند غالباً سـيال     نفي اين عنوان مي   
ست گذشـته بـراي     حاضري كه دائما دستخوش تحول ا     

گـزارش  . (دار بماند بايـد قابـل درك باشـد          آن كه معني  
 ) 100، 1379جهاني فرهنگ 

. ديگر ويژگي عمده فرهنگ نسبي بودن آن است       ) 4
هاي مختلف انـساني      توان انكار كرد كه گروه      گرچه نمي 

از لحاظ تفكر، احـساس و عمـل متفاوتنـد، برتـري يـا              
 هـيچ روي قابـل      فروتري ذاتي قائل شدن براي آنها بـه       

يـك فرهنـگ هـيچ معيـاري مطلـق بـراي          . قبول نيست 
هاي ديگر ندارد و بـد يـا          قضاوت كردن درباره فرهنگ   

خوب دانستن يك فرهنگ بر هـيچ معيـار عينـي و فـرا              
 در ايـن    ).Hofstede1997,7(فرهنگي اسـتوار نيـست      

  :راستا دو راه براي انديشيدن حوزه فرهنگ وجود دارد
 ــ) 1 ــراي حراس ــلاش ب ــاي ت ــي ومرزه ت از همگن

  فرهنگي در مقابل تحولات جهاني؛ 

پذيرش فرهنگ بـه عنـوان يـك فراينـد خـلاق            ) 2
  . مستمر

هاي فرهنگـي     تلاش براي حراست از همگني و مرز      
تعمـق در موضـوع فـوق شـايد در          : در مقابل تحـولات   

اي   درك اين كه چرا فرهنگ در سراسر جهان به مـسئله          
مـك كنـد گروههـاي      جنجال آفرين تبديل شده است ك     

سياسي كه به قصد توجيـه هـويتي وحـدت بخـش بـر              
كننـد    مردمان گوناگون  بر همگني فرهنگـي تاكيـد مـي          

همواره بايد در پي پوشاندن بخشي از گذشته، تاكيد بـر           
يك جزء و نفي جزء ديگر باشند  اين در بهترين تلاش            
ساختن جوامع ملي است كه در زمان ما با روند جهاني            

ــه طــو ــهشــدن ب  .اي دشــوار شــده اســت ر همــه جانب
هاي ملي براي ايجاد جوامع فرهنگي خود غالباً       حكومت

به چيزي بيشتر از تاكيدات مثبت نياز دارند تـا مـردم را             
ــاگوني   و  دائمــا عليــه آن بــسيج كننــد و ابهامــات، گون

هاي دروني خـود را بپوشـانند بـسيج مـردم عليـه               تضاد
ه دادن قـدرت    راه آساني بـراي مـشروع جلـو       » اجانب«

اين گزينه . سياسي و گسترش صفوف پيروان خود است
كند كه بـه    غالباً فرهنگ را به ابزار بسيج سياسي بدل مي        

 به سهولت به حيطـه دشـمن         ،  منظور تحكيم هويت ملي   
ســازي از ديگــران و از آنجــا بــه خــشونت عليــه آنــان 

  .شود كشانده مي
 ؛پذيرش فرهنگ به عنوان يك فرايند خلاق مـستتر        

اگــر درگيــري دو جانبــه و ويژگــي ســيال را بپــذيريم  
توانيم مفهوم فرهنگ را در قالبي نو  قرار دهيم و بـر               مي

هـا و هويـت فرهنگـي در          چگونگي دوام آوردن ارزش   
ها تاكيد كنيم هسته گزينه اول        زمان تحولات و دشواري   

ها و هسته گزينـه دوم راخـلا قيـت تـشكيل            را محدوده 
  .دهد  مي

در نظـر بگيـريم،       ا را به صورت طيفـي       اگر كشوره 
از   بـاز فرهنگـي   10كشورهاي نزديكتر به طرف پيوسـتار     

كنند، اما جـوامعي      هاي فرهنگي سيال استقبال مي      پويش
كه نزديك به طرف بسته اين طيف قرار دارند غالبـاً آن            
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كننـد و بـاپيروي از        حتي نفـي مـي      گيرند يا   را ناديده مي  
هـاي مـبهم قالـب        اً مرزبنـدي   در جوامع غالب    گزينه اول، 

به صورت مرزها قالب موانع را به خـود           حدود و حدود  
توانند تاثيرات خارجي را كـاملاً        البته آنها نمي  (گيرند   مي

توانند   كنند همچنين نمي     و تنها آن را تنظيم مي       منع كنند 
با وجود اين هويت و طرز فكر مردم        ) مانع تحول شوند  

  .گيرد به تدريج از دنيا فاصله مي
با در نظر داشتن اين پيوستار باز وبسته و با تمركـز            

رود   بر جوامع باز، هويت فرهنگي به ندرت از دست مي         
كننـد   البته در مورد از دست رفتن آن خيلي صحبت مـي     

هـا در حـال       اما غالباً بازسازي و تاكيد مجدد بـر ارزش        
يابـد در واقـع       وقوع است و هويت فرهنگي ادامـه مـي        

ت، گفت و گو در مـورد از دسـت رفـتن را             توان گف   مي
 يكــي از نيروهــاي محركــه فرآينــد خــلاق و پيــشرو 

ــست   ــد مجــدد دان ــاني (بازســازي و تاكي گــزارش جه
  )100، 1379فرهنگ
  

  اهميت فرهنگ
فرهنگ به علت سه نقش كاملاً متمايز اما مرتبط بـا           

ايـن  . و نقش اساسـي دارد        هم در فرآيند توسعه اهميت      
سازنده بـودن، نقـش ارزيـابي و نقـش          ها از جمله      نقش

  .ابزاري است
 توسعه در معناي گـسترده خـود        :نقش سازنده ) الف

گيرد و توسعه     ناگزير بعد فرهنگي را نيز در بر مي       
فرهنگي به طور كلي عنصري اساسـي و لاينفـك          

محـروم كـردن مـردم از امكـان         . از توسعه اسـت   
تعميق، پرورش و اعمال خلاقيت خـود نـه تنهـا           

ــافع ــق   من ــصادي و تحق ــد اقت ــر راه رش ــر س ي ب
هاي خاص است بلكه خود توسـعه را نيـز            هدف

  . اندازد به مخاطره مي
كند كه ما حقيقتاً   فرهنگ تعيين مي :نقش ارزيابي ) ب

بـدون در نظـر     . چه چيزي علاقه و تعلق داريم       به  
هاي مهم براي ما كه منعكس كننـده          گرفتن ارزش 

رشـد اقتـصادي    توان درباره     فرهنگ ما است، نمي   
يا هر هدف ديگري سخن به ميان آورد بـه طـور            

مـثلاً سـعادت،    (قطع برخي از ارزشـهاي بنيـادي        
در ميـان بـسياري از      ) طول عمر بيـشتر، سـلامتي     

جوامع مستقر است اما به اين معني نيست كه اين          
ها مستقل از فرهنگ هستند بلكه به معنـاي           ارزش

 برخي  هاي گوناگون در مورد     آن است كه فرهنگ   
هاي بنيادي با يكديگر همـسو و همگـرا           از ارزش 
  .هستند

 هدفهاي ما تا حدودي با فرهنگ و        :نقش ابزاري  )ج
شود امـا كـاركرد فرهنـگ         اخلاقيات ما تعيين مي   

شود پارامترهاي فرهنگـي      تنها به اين خلاصه نمي    
همچنين نقـش ابـزاري مهمـي، چـه بـراي رشـد             

ماننـد  اقتصادي و چه براي تحقـق سـاير هـدفها           
همچنين فرهنگ  از    . ارتقاي كيفيت زندگي دارند   

دو مقوله آزادي و شيوه مطلوب زنـدگي جـدايي          
تـوان گفـت كـه        به طـور كلـي مـي      . ناپذير است 

فرهنگ با توجه به اين سـه نقـش بـراي توسـعه،          
  )13، 1376آمارتياسن . (آزادي استضامن اصلي 

  
  توسعه پايدار و توسعه پايدار انساني

هـاي    اي است بين ضرورت     پايداري در عمل معادله   
زيست محيطي و نيازهاي توسـعه موازنـه از دو طريـق            

با كاستن از فشارها و يا افـزودن        : تواند تحصيل شود    مي
بوم شناسان اغلب بر اقدام نخست      . بر ظرفيتهاي موجود  

، 1379نصيري(تاكيد دارند و اقتصاد دانان بر مفهوم دوم 
ر مفهومي شـكل يافتـه نيـست بلكـه          توسعه پايدا ) 115

هـاي اجتمـاعي،      بيشتر فرآيند دگرگوني رابطـه سيـستم      
 UNES)كنـد   اقتصادي طبيعي و مراحل آن را بيان مي

CO 1997,73).  
 توسعه روندي بود كه به رغم اميدهايي كه در دهه          
ماه گذشته با آن گره خورده بـود جـزء افـزايش فقـر و               

ان سـوم در بــر  نـابرابري ثمـري بــراي كـشورهاي جه ــ  
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نداشت بنابراين توسعه پايـدار، در واقـع راه حلـي بـود          
براي معماي توسعه در شرايط متحـول سـالهاي پايـاني           
قــرن بيــستم و ايــن چــشم انــداز جــامع نگــر در پرتــو 

هاي عصر جديد با داعيه پاسخگويي        ها و چالش    انديشه
به نيازهاي مختلف انـسان و جهـان نـه فقـط در حـال               

نده و براي مواجهه با مسائل قرن بيست        حاضر كه در آي   
و يكم برنامه ريزي مـي شـد ايـن اعتقـاد بـه صـورت                
گسترده مطرح است كه چـالش جديـد توسـعه پايـدار            
خواهد بود و البته اين توسط اقليتي كوچك و از جانب           
اكثريتي وسيع به دست نخواهد آمـد بلكـه ايـن مـسئله             

هدي كه مستلزم مشاركت و تعهد همگان خواهد بود، تع       
هاي شخصيتي موافق بـا       توان با تعابيري نظير ويژگي      مي

از آن  » تقوي سياسي «و  » اخلاق موافق با توسعه   «توسعه  
  )1382تاجيك. (نام برد

 مفهوم جديد توسعه پايدار كلي نگري است و همه         
ابعاد اجتمـاعي، اقتـصادي، فرهنگـي و ديگـر نيازهـاي            

رين جاذبـه در    به اعتباري مهمت  . گيرد  بشري را در بر مي    
، 1379نصيري  . (توسعه پايدار، در جامع نگري آن است      

توسعه پايدار سازمان ملل بر پايه توسـعه جامعـه          ) 115
هـاي    محوري قابل توضيح است كه در آن حفـظ زبـان          

مختلف و توسـعه همـراه بـا حفـظ محـيط زيـست در               
  )276 ،1382قوام . (يت قرار دارنداولو

راي دسـت يـافتن بـه       در اين راستا توسعه انساني ب     
يعني توسعه مردم بـراي مـردم و        «توسعه انساني پايدار    

و دمكراسي به عنوان نظـامي سياسـي كـه          » توسط مردم 
هدفش مشاركت همه جانبه شهروندان است ضـرورت        

توسعه راستين انـسانها مـستلزم چيـزي بـسيار          . يابد  مي
بيش از رشد اقتصادي است، محـور چنـين توسـعه اي            

تقلال و شـكوفايي درونـي باشـد در         بايد احـساس اس ـ   
دنيايي كه قدرت سياسي غالبـاً بـا اسـتبداد و حاكميـت             
نخبگان محدود فكر مترادف اسـت تنهـا چنـين دركـي            

هـاي فرهنگـي را       است كه حفـظ جايگـاه والاي ارزش       
كند مسئله محوري زمانه ما مـشاركت مـردم           تضمين مي 

در دگرگوني اجتماعي و سياسي است اين امر فقـط بـا            
ايجاد جوامعي امكان پذير خواهد بود كه ارزش انساني         
ــسان     ــار ان ــر از مه ــدرت و آزادي را برت ــر از ق را برت

  . بشمارند
 همـان اجـلاس كـره       1992بررسي اجلاس ريو در     

نقطه عطفي در زمينـه توسـعه بـود كـه           ) برزيل  (زيست  
توسـعه پايـدار بـه عنـوان        .  شـد  21منجر به دستور كار     

نـصيري  . ( تاكيـد قـرار گرفـت      سيستمي يكپارچه مورد  
به دنبال اجلاس ريو سازمان يونـسكو در        ) 175 ، 1379

 ماموريـت پيـدا كـرد تـا در          21بندهايي از دستور كـار      
هاي مربوط به فرهنگ، آموزش، علم و نظـاير آن            عرصه

. به ظرفيت سـازي پيرامـون توسـعه پايـدار اقـدام كنـد             
لـي   دو كميسيون بـين المل     1993فدريكو مايور در سال     

  :تشكيل داد
كميسيون بين  المللي در زمينه تعلـيم و تربيـت           ) 1

  11 به رياست ژاك دلور21براي قرن 
كميسيون جهاني در زمينه فرهنگ و توسـعه بـه          ) 2

  13 و فدريكومايور12رياست خاوير پرزدكوئيار

. و به نام ظرفيت سازي براي توسـعه پايـدار ناميـد           
  )1379،176نصيري(

زارش كميسيون جهاني محيط    بنا به تعريفي كه در گ     
ــست از توســعه  ــده عبارت ــست و توســعه آم ــه  زي اي ك

كند بي آنكه بـه تـوان         نيازهاي زمان حال را برآورده مي     
هاي آينده براي برآورده ساختن نيازهايـشان لطمـه           نسل

  )234، 1377پرزدكوئيار . (وارد سازد
  
    جهاني ما14ميراث

هـا،    نطبق تعريف يونسكو به يادمـا       ميراث فرهنگي   
ــه  ــا و محوط ــه بناه ــردم   مجموع ــاي داراي ارزش م ه

شناختي، قوم شناختي، باستان شناختي، زيبا شـناختي و         
  .شود تاريخي گفته مي

 در كنفرانس لاهه، قانوني را      1945يونسكو در سال    
كـشورهاي جهـان      به تصويب رساند كه طي آن تمـامي         
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هـاي   حتي در ايام جنگ موظـف بـه حفاظـت از مكـان           
  )1383نراقي . ( طبيعي جهان هستندتاريخي و

اي از منابع فرهنگي مـادي و          نسل ما وارث گنجينه   
سـازد و احـساس       معنوي است كه حافظه جمعي را مي      

هويت و تعلق اجتمـاعي را در دوران نـا امنـي تقويـت              
اي گرانبها براي جامعه بشري و        اين منابع وديعه  . كند  مي

) 1377،202پرزدكوئيـار . (اساساً تجديد ناشـدني اسـت     
ميراث فرهنگي يكي از مهمترين عوامل توجيه كننـده و          

 اين ميراث از دو     .رود  مبين هويت فرهنگي به شمار مي     
  .بعد متفاوت مادي و معنوي برخوردار است

  
  15ميراث فرهنگي مادي

ميراث مادي، آشـكارترين عنـصر ميـراث فرهنگـي          
هـا،    منقـول ماننـد يادمـان       هستند كه شـامل مـواد غيـر         

هـاي    هاي باستاني و ديگـر مجتمـع        ها، محوطه   مانساخت
هـا،   هـا، غـار   طبيعـي ماننـد درخـت    و عناصـر  تاريخي 
هاي فرهنگي قابل تـوجهي       ها، كه سنت    ها و كوه    درياچه

دارند و آثار منقول ديگري مانند آثار هنري از هر نوع و            
جنس، اشيايي كه از نظر باستان شناسي اهميت دارند و          

هـايي هـستند كـه احتمـالا از بـين             تگر مهـار    يا نمايان 
 .هاست اند و وسايل زندگي، پوشاك و سلاح رفته

  
  16ميراث فرهنگي معنوي

هـاي    اي ازفرآينـد    ميراث معنـوي بازتـاب مجموعـه      
هاي گوناگون تـاريخي در يـك         ذهني است كه در دوره    

 و با اصول ثابت و قابـل شـناخت           گيرد  جامعه شكل مي  
جـر شـده و پيوسـته       به خلاقيتهاي صـوري و مـادي من       

بازتابي از نيازها و نيز پاسخ به آن نيازها را در خود دارا             
  :است و عمدتاً شامل موارد زير است

معمـاري سـنتي، طـب      (زبان، دين، دانش سنتي     ) 1
  ؛...)سنتي، نجوم سنتي 

ها و اعتقادات و تاريخ       شامل باور داشت  (اساطير) 2
  ؛ )ها و مراسم روايي آئين

قـصه و ادبيـات     (نمودهاي روايي   فولكور شامل   ) 3
نمودهــاي موســيقي، نمودهــاي مــادي ) روايــي

سـازي، سـفال،      صنايع دستي، طـرح ومجـسمه     (
  . موزائيك و مناظر طبيعي است

ها، تاريخ شفاهي است و شـواهد مـادي           اين مهارت 
اين ميراث ممكن است به صورت آثار مكتوب، نتهـاي          

ماده يـك   بر اساس    .باشد... موسيقي، تصاوير عكاسي و   
كنوانسيون حمايت از ميراث جهـاني، آنچـه بـه عنـوان            

زاده   خادم(مشتمل است بر  شود    ميراث فرهنگي تلقي مي   
1385 ،4(  
 آثار معماري، مجسمه سازي يا نقاشـي در         17: آثار -

هـا،    بناها، عوامل و بناهايي كه جنبه باستاني دارند، كتيبه        
و غارها و مجموع عواملي كه از نظـر تـاريخي، هنـري             

  داراي ارزش جهاني استثنائي هستند؛ علمي 
 مجموعه بناهاي مجزا يا مجتمع كه       18:ها  مجموعه -

از نظر معماري، منحصر به فـرد بـودن، يـا بـستگي بـه               
موقعيت آنها در يك منظره طبيعي، بـه لحـاظ تـاريخي،            

  .داراي ارزش جهاني استثنائي هستند هنري و علمي 
كـه همزمـان بـه        ي   آثار انسان يا آثار    19:ها  محوطه -

وسيله انسان و طبيعت ايجاد شده اسـت و نيـز منـاطق             
هــاي باســتاني كــه بــه لحــاظ تــاريخي،  شــامل محوطــه

شناسـي داراي ارزش      شناسي، نژادشناسي يا مردم     زيبائي
 .جهاني استثنايي هستند

ايران از منظر آمار ثبت جهاني به همراه هفت كشور          
رسـتان، مـراكش و     آرژانتين، اتريش، كوبا، اتيـوپي، مجا     

 تـا   1هـاي    كشور جاي گرفته در رتبه     23پس از   (تونس  
هر هشت اثـر ثبتـي      . در رتبه هشتم قرار گرفته است     ) 7

ايران در حوزه ميراث فرهنگي بوده و ايران فاقد ميراث          
  .طبيعي ثبت شده در فهرست ميراث جهاني است

  
  هاي بين المللي جايگاه معيار

از ميراث فرهنگي   توسعه معيارهاي جهاني حمايت     
تواند با بدترين اثراتي كه جهاني شدن اقتصاد ممكن           مي



گي
رهن

ت ف
يري
 مد

جله
م

 / 
دوم

ره 
شما

 )ايران(ريزي و توسعه فرهنگي جهان سوم  جايگاه يونسكو در برنامه

 67

بـا همـه    . است بر ميراث فرهنگي وارد آورد مقابله كند       
  .هايي را هم به وجود خواهد آورد ها، ناهنجاري اين

روند جهاني شدن امري جديد است، چون از زمـان    
تــصديق حقــوقي يكــسان و مــسئوليتي مــشترك بــراي 

 براي حفظ ميراث جهـاني مـدتي طـولاني          ي مردم   همه
نگذشته است و از آنجايي كه اين اعتقاد وجود دارد كه           

هاي نمايان در خود بزرگ بينـي         هاي جهاني ريشه    برنامه
و ديدگاه امپرياليستي دارند، بنابراين هنوز نسبت بـه آن          

اين تصورات بيش از هـر چيـزي        . سوء ظن وجود دارد   
ي است كه براي ميـراث ملـي        هاي  ناشي از رفتار اروپايي   

پندارنـد    خود ارزشي آن چنان عالي قائل هـستندكه مـي         
  .بايد جهاني شوند

هاي اوليه، حفظ بقاياي ابنيـه        شود كه برنامه    گفته مي 
اجرا شد  » در بافتي استعماري  «ي بزرگ     تاريخي زيمباوه 

شدند، چـون     كه در آن جوامع محلي در نظر گرفته نمي        
. ديدنـد  نگي را متعلق به آنها نمياين جنبه از ميراث فره 

  )361 ،1379گزارش جهاني فرهنگ(
 ميـراث    در تدوين معيارها، لااقل در روزهاي اوليـه،       

، منـشور   )1931(منـشور آتـن     . غربي سنگ محك بـود    
وِنيز و منشور بـين المللـي حفاظـت و مرمـت بناهـا و               

. بر آن، استوار بود، مثال خوبي اسـت       ) 1966(ها    جايگاه
ر معيار اصالت تاكيد داشـتند ايـن شـرايط، اگـر            ها ب   اين

كند   دقيقاً به كار گرفته شود، هرگونه بازسازي را منع مي         
هاي آجري و سنگي قابل مرمت بـوده ولـي            و ساختمان 

هاي امپراطـوري از      هاي آسيايي مثل چين كه كاخ       كشور
از آنهـا امكـان       چوب ساخته شـده بودنـد، تعـداد كمـي         

  .كردند مرمت و بقا را پيدا مي
ــان   ــاره واقعيــت جه ــدهايي درب ــه ديگــر، تردي نكت
شمولي؛ به ويژه در مورد ميراث فرهنگي منقول وجـود          

كشي اسـتعماري     هاي اروپايي در دوره بهره      قدرت. دارد
خود ميراث جهاني را بـه دسـت آوردنـد و سـپس بـه               

هاي فتوح خود     عنوان كار پرداز جهاني به توجيه خرابي      
فهوم ميراث جهاني مربـوط بـه       بدين طريق م  . پرداختند

دوران فتوحاتي اسـت كـه بـسياري از مـصاديق آن در             
 .اختيار تعدادي محدود و ممتاز قرار گرفت

و نـه  » بريتانيـا «و » لوور«هاي    ميراث بشري در موزه   
. به نمايش گـذارده شـده اسـت       » سومالي«و  » ساموا«در  

بسياري از خبرگان انگليسي كه از فروش مجموعه هنـر          
به ژاپن ناراضـي    » نيوكاسل«اي منطقه اقيانوس آرام       قبيله

فكر نكردند  » هايي  ماكرونزيايي«اي به     بودند، حتي لحظه  
كه از عهده باز خريد هـيچ يـك از اشـيايي كـه توسـط        

  .آيند اجدادشان ساخته شده بود بر نمي
جهان شمولي واقعي بايد دسترسي يكسان به ميراث  

بـديهي  . ضمين كند فرهنگي را براي همه مناطق جهان ت      
است امروزه براي يك امريكـايي يـا اروپـايي ديـدار از             

هـاي    بسيار آسان تر است از فـردي از روسـتا         » گينه نو «
هـاي    بخواهد هنر سـپيك را در يكـي از مـوزه          » سپيك«

بـه نوشـته يـك      . جهان غرب مورد مطالعـه قـرار دهـد        
آفريقايي، اين فقط فرهنگ آفريقايي نيست كه در آفريقا         

در تمام منطقه افريقـاي سـياه حتـي يـك           :  ندارد وجود
هاي شرقي، يك گالري هنرهاي امپرسيونيـسم         موزه هنر 

هـايي ماننـد      شود و رشته    ها ديده نمي    جديد يا ساير هنر   
براي مـردم   ... سازي يوناني، سفالگري آزتكي و      مجسمه

گـزارش جهـاني    . (انـد   افريقا و آسيا كـاملاً نـا شـناخته        
   )362،1379فرهنگ

اند   يته و دبيرخانه طي ساليان گذشته تلاش كرده       كم 
هاي ملي ياري دهند،      ها در تهيه فهرست     تا به اين كشور   

ها از يك سو به دليـل شـرايط عينـي          اما تاثير اين تلاش   
هـا و از سـوي ديگـر بـه دليـل              لازم براي حفظ جايگاه   

دشواري كاربرد ضوابط اصالت، بازنمـايي و همگـانگي         
هـا،    هاي اقليت   ها و تمدن    ر فرهنگ در مورد مظاهر آشكا   

محدود بوده است و از طرفي فاصله عميق بين بودجـه           
اختصاص يافتـه از سـوي كميتـه و بودجـه تقاضـاهاي             

) 28،  1377ژرژزوئـن  (.پذيرفته شده مايه تعجب اسـت     
هاي صـنعتي    توان ذينفع بودن كشور     شايد دليل ديگر مي   

فتـاري  در تجارت اموال فرهنگي را نام بـرد كـه بـه گر            
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ــشور ــا هــستند  ك ــي اعتن گــروه . (هــاي جهــان ســوم ب
  )1387،364نويسندگان 

يونسكو در اين ميان به چندين كار مبـادرت نمـوده      
هـاي يونـسكو      تاكيد بـر پيوسـتن بـه كنوانـسيون        : است

بخصوص كنوانسيون استرداد امـوال فرهنگـي، فعاليـت         
هاي جنوب، تـدوين      ها به خصوص كشور     مستمر كشور 

 المللي حفظ ميراث فرهنگي بـا در نظـر          هنجارهاي بين 
هاي هنجـاري جهـان،       گرفتن دانش و معرفت همه نظام     

هـاي    تلاش براي تهيه صورت دقيق موجـودي گنجينـه        
  .هنري براي مبارزه با قاچاق گسترده بين المللي

  روش پژوهش
هاي حاصل از پرسشنامه      روش تجزيه و تحليل داده    

ر توصــيفي و در ايــن تحقيــق اســتفاده همزمــان از آمــا
بر ايـن اسـاس در آمـار توصـيفي از           . باشد  استنباطي مي 

جدول توزيع فراواني و در آمار استنباطي با اسـتفاده از            
هـاي حاصـل از پرسـشنامه مـورد            داده Excelافزار    نرم

  . تجزيه و تحليل قرار گرفته است
در اين بخش بـه بررسـي و تحليـل نتـايج در سـه               

سمت اول بــه قــ. قــسمت مختلــف خــواهيم پرداخــت
بررسي توصيفي پاسخ سوالات به طور مجزا اختـصاص    

هاي سوالات مربوط     در قسمت دوم با ادغام پاسخ     . دارد
به هر فرضيه فرعي و ارائه ميانگين بـراي هـر كـدام از              
فروض به مقايسه اين فروض فرعي با يكديگر از طريق   

بنـدي فـروض فرعـي بـا        تكنيك آناليز واريانس و دسته    
در . پردازيمانگين به دست آمده براي آنها مي      توجه به مي  

ايفـاي  «قسمت پاياني نيز با هدف تعيين ميزان اهميـت          
نقـش مــوثر يونــسكو در هــر كــدام از مــواردي كــه در  

ميزان اثر يونـسكو در     «بر روي   » فروض فرعي ذكر شده   
 بـه بررسـي     »ريزي و توسعه فرهنگي ايـران       روند برنامه 

فرض اصلي پژوهش از    ميزان اثر فروض فرعي بر روي       
ديد پاسخگويان و از طريـق بـرازش مـدل رگرسـيوني            

Ordinal Logistic لازم بـه ذكـر   .  اسـت پرداخته شده
ايـران از   «است كه در دو قسمت پاياني، فرضيه فرعـي          

را بـدين   » كنـد   ي بهينه مـي     هاي يونسكو استفاده    ظرفيت
باشـد، وارد مـدل     علت كه مربوط به نقش يونسكو نمي      

  .ستنشده ا
    

  عملكرد از طريق آزمون دانكن ميانگينمقايسه 
  

 
  

 
  

  گيري نتيجه
حوزه فعاليتهـاي يونـسكو شـامل آمـوزش، علـوم،           

فعاليتهـاي يونـسكو طـي    . و ارتباطـات اسـت   فرهنـگ 
اللملي فرهنگـي     سالهايي كه ازحيات اين يگانه نهاد بين      

و هـم از لحـاظ دامنـه          گذرد هم از لحـاظ مفهـومي          مي
يري داشـته اسـت و اكنـون بـا مفهـوم            گسترش چشمگ 

تر فرهنـگ از حيـات بـشري از جملـه فرهنـگ               اساسي
درايـن پـژوهش در بـاب        .توسعه پايدار سر و كار دارد     
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. توسعه فرهنگي، ميراث فرهنگي انتخاب گرديده اسـت       
در تدوين و اجراي    ) 2007-2002(در اهداف راهبردي    

بـه  اسناد هنجاري، در زمينه فرهنگي، ميـراث فرهنگـي          
هاي فرهنگـي، عامـل رشـد         عنوان عنصر كليدي هويت   

گسترش و تبادل فرهنگي ذكر گرديده       اقتصادي توسعه، 
هــاي  لــذا ايـن پــژوهش بــراي بررسـي فعاليــت  . اسـت 

يونسكو در ايران،با مبنا قرار دادن چهار هدف يونسكو،         
در عصر فرآيند جهاني شدن، بررسـي ميـراث فرهنگـي      

ــوده اســت  ــاب نم ــران را انتخ ــق . اي ــين از طري همچن
نظرســنجي، نخبگــاني كــه بــه طرقــي بــا ايــن ســازمان 

   .كنند، بعمل آورد همكاري مي
هـاي كتابخانـه اي و        حاصل اين دستاورد از بررسي    

نظر سنجي نشان داد؛ يونسكو نقـش مـوفقي در حفـظ،            
 و احياء ميراث فرهنگي مادي را در ايـران داشـته             اشاعه
ء ميراث معنـوي،    همچنين در حفظ، اشاعه و احيا     . است

هـا و احيـاء هويـت         تبادل فرهنگي ايران با ساير كـشور      
فرهنگي ايران نقـش مـوثري را داشـته اسـت و از نظـر        
پاسخ دهندگان يونسكو توانسته است، از طريـق احيـاء          

ريــزي و توســعه  هويــت فرهنگــي در ايــران در برنامــه
   .فرهنگي نقش موثرتري را اعمال نمايد
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 ها يادداشت

                                           
1- Developement 
2- UNDP 
3- Human Developement 
4- Cultural Developement  
5- Unesco  
6- Globization  
7- Cultural  
8- Identity  
9- Global Hertage  
10- continuum  
11- G.Delore  
12- Kh.Prezecodir  
13- F.Maire  
14- Heritage  
15- Cultural and material Heritage  
16- Cultural and Itellectual Heritage  
17- Traces  
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